
«انجمن حامی» محله ایثار با هدف حمایت از مهاجران فعال است

زندگى نارنجى پوش ها در سرماى 
صفر درجه

روايتى از آماده باش نيروهاى خدمات شهرى
 در زمستان

غافلگیری و هیجان انگیزی اش برای ماست، وقتی بخار لیوان چایمان با رطوبت  
نشسته بر شیشه اتاق یکی می شود و...

۷

شمارش معكوس براى ورزشگاه 
«بابك مروج»

دانش آموزان براى افتتاح بزرگ ترين مجموعه ورزشى
 محله لحظه شمارى مى كنند

هیجان در صورت پسرک نه ساله موج می زند. لحن صدایش را شبیه مجری های 
ورزشی تلویزیون می کند و...
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كار شهر روى زمين نمى ماند
نگاهى به پيام هاى مردمى 137در 2 محله شهيد قربانى و رده

 ۱۳۷را باید سامانه ای شهروند محور و حرکتی نوین در شهرداری ها دانست که موجب شده 
است بسیاری از مشکلات شهروندان در حوزه مسائل شهری حل شود. اگر تا دیروز هر 

شهروندی مجبور بود برای پیگیری آسفالت کوچه، آب گرفتگی جلو خانه یا ...
۲

محلات منطقه ما : طلاب،گلشــور، ايثــار ، تلگرد 
وحيد،ابــوذر، ميثــم شــمالى، پنجتــن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا
8 صفحه  
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 در روزهایی که ناامیدی مثل 
گوگرد و سرب در فضای آسمان 
معلق اســت و نفس کشیدن  
سخت، در روزهایی که تیتر 
بیشتر روزنامه ها شرمساری 
و بخشندگی برای واقعه تلخ 
هواپیمایی اســت و پادزهرهای آن  به همه جا رسیده است، 
انتظار نداریم کسی به ما و رسانه اعتماد کند و حرفش را برای 

شنیدن پیش ما بیاورد.
اعتماد ظرف شکسته نیست که بتوان بندش زد و دوباره به دست  
گرفت و استفاده اش کرد. با همکارم درحال گفت وگو در رابطه 
با این مبحث هستیم که هیبت پیرمردی از پشت پنجره اتاقمان 
ظاهر می شود. دستانش را ۲طرف صورت گذاشته است و 
صورتش را به  شیشه می چسباند تا از پنجره بخار گرفته داخل 
را بهتر ببیند. به احترام موی سپید و پشت خمیده اش از صندلی 

بلند می شویم و به داخل دعوتش می کنیم.
دســت هایش در سرمای هوا سرخ شده اســت و می لرزد. 
صدایش هم ارتعاش دارد. دست در جیب بغل کت مندرسش 
می کند و چند برگه ریزودرشت درمی آورد. برگه ای با سربرگ 

بانک که چند شماره و نشانی رویش نوشته شده است.
در کلانتــری، پلیس فتا و... چقدر به دنبــال ۷میلیون برباد 
رفته اش دویده اســت . می گوید: «همه دارایی و سرمایه ام 
بود و با نامردانی از چنگم بیرون کشیدند.» تعریف می کند: 
«حافظه خوبی ندارم، خیلی هم فراموش کارم.  به همین علت 
رمز کارت عابربانکم را پشت آن نوشته بودم  تا کار آسان شود. 
فکر نمی کردم کسی به رسم دوستی و رفاقت در حجره  ام پای 
بساط چای بنشیند و جیبم را بزند . تا به حال این طور نامردی 
ندیده بودم!»هنگام تعریف صدایش می  لرزد، اما دوســت 
دارد ماجرا را تمام وکمال تعریف کند. گاهی بین حرف هایش 
وقفه می افتد : «پای رفتن به جایی را ندارم. تنها همدمم رادیو 
قدیمی گوشه مغازه اســت. از همان قدیم هنگام کار کردن 
برنامه   ها و بیشتر اخبارش را  دنبال می کردم. سرگرمی و همراه 
خوبی است. حجره را از سوت وکوری بیرون می آورد. نگفتم، 
کارم تعمیرات کفش است. حالا که بازارش خوابیده است، 
کسی برای تعمیر کفش ندارد. آدم های حالا زود به زود کفش 
می خرند، اما مشتری باشد یا نه در مغازه باز است و خیلی ها 
می آیند و می روند. آشنا و غریبه فرقی نمی کند، همه اهل یک 
محله  و باهم همسایه ایم. به آن ها اعتماد می کنم و از همه چیز 
حرف می زنم . آدم ها محرم راز همدیگرند. چه می دانستم این 
وسط نارفیق هم زیاد است. سادگی کردم، ماجرای پس اندازم 
را تعریف کردم. دلم به همین خوش بود که سرپیری دستم جلو 
کسی دراز نمی شود. قدیم این حرف ها نبود. اصلا خانه ها در 
و چفت وبستی نداشتند. آدم ها، آدم های درستی بودند. این 
را که می گویم خدای ناکرده به شما برنخورد، ولی من اعتماد 
کردم، چه می دانستم نارفیقی که محرم دلم حسابش کردم، 
نمک می خورد و نمکدان می شکند. چه می دانستم در این دنیا 
آدم ها تا این اندازه نامرد شده اند که از دسترنج پیرمرد پینه دوز 

هم نمی گذرند، چه می دانستم...»
 پیرمرد دســت هایش می لرزد  و با همان دستان لرزان اشک 
گوشه چشمش را پاک می کند و می گوید: « همه جا رفته ام، 
کلانتری، بانک، پلیس فتا و... اما به نتیجه نرسیده ام. گفتم 

شاید شما بتوانید کمکم کنید. شاید...»
خداخدا می کنیم این حرف ها واقعیت نداشته باشد، اما هست 
و اتفاق افتاده است و محال نیست که باز هم اتفاق  نیفتد. برای 
کشتن آدم ها حتما لازم نیست اسلحه بردارید و دست به قمه 

شوید و سر ببُرید و...
آدم ها را خیلی ســاده و راحت می توان کشت. حتی می توان 

چنان زجرکششان کرد  که آروزی مرگ کنند.
راه درازی داریم تا یادبگیریم وقتی کنار هم و در همسایگی هم 
زندگی می کنیم و حتی وقتی در فضای مجازی با هم هستیم، 
امانت دار باشیم. پاسخ اعتماد از پشت  خنجر زدن نیست . 
این کارها را نکنیم  . این مسیر مانده زندگی و سنگلاخ هایی 
که پیش روســت را با نفرت پر نکنیم. امین همدیگر باشیم . 
خوش حالیم هنوز هم کسی در شــهرآرامحله را می زند تا 
حرف هایش را با رســانه خودش در میان بگذارد . ممنون از 

اعتماد شما. 

دریافتی

ــه  ــهردار منطق ــی ش ــاون اجرای  مع
اولیــه  ســاعت های  از  گفــت: 
ــهد،  ــرف در مش ــاران و ب ــارش ب ب
تمامــی نیروهــا، ماشــین آلات و 
دســتگاه های بــرف روب منطقــه به 

حالــت آماده بــاش درآمدنــد.
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــزاده ب ــد قربان ــدس احم مهن

به منظــور ســهولت در تــردد شــهروندان و ممانعــت از حــوادث 
احتمالــی ۱۶خــودرو و دســتگاه بــرف روب بــا اولویــت 
ــر اصلــی منطقــه۴ درحــال فعالیــت بودنــد،  پاک ســازی معاب
ــی  ــری از یخ زدگ ــرای جلوگی ــات ب ــن عملی ــد: در ای ــادآور ش ی
ــت  ــد.وی از فعالی ــتفاده ش ــک اس ــه نم ــر از ۴۰۰کیس معاب
۳۰۰نیــروی خدمــات و محیط زیســت شــهری شــهرداری یــاد 

کــرد کــه به صــورت شــبانه روزی در ۲نوبــت فعــال بودنــد.

یــد  با ا  ۱ر ۳ ۷  
ی  نه ا ما ســا
ر و  ند محو و شــهر
یــن در  حرکتــی نو
شهرداری ها دانست 
که موجب شده است 
بسیاری از مشکلات شهروندان در حوزه مسائل 
شــهری حل شــود. اگر تا دیروز هر شهروندی 
مجبــور بود بــرای پیگیــری آســفالت کوچه، 
آب گرفتگــی جلو خانه یا درخت خشــکیده ای 
که دردسرساز شده اســت به شهرداری مراجعه 
کند و اسیر ســامانه های اداری شــود، امروز به 
راحتی می تواند با گرفتن یک شماره مشکل خود 
را در کوتاه ترین زمان ممکــن حل کند و جالب 
اینکه سامانه به صورت مستقیم بامدیران شهری 
ارتباط دارد، یعنی هر پیام مستقیم به مدیر مربوط 

می رسد.
احمد رمضانــی، سرپرســت اداره ارتباطات 
شــهرداری مشــهد، با اشــاره به این موضوع 
که ســامانه۱۳۷ به منظــور کنتــرل، هدایت و 
ســامان دهی معضلات شــهری شــکل گرفته 
است و با شعار مشارکت از شما و خدمت از ما 
ارائه خدمات می کند، گفت: قســمت عمده ای 
از مشــکلات مردمــی از طریق تمــاس با این 

ســامانه حل وفصل می شود و خوشبختانه مردم 
بی بــا آن گرفته اند، بــا این همه باز  ارتباط خو
یژه  هم برخی از شــهروندان و هم محلی ها به و
در ایــن مناطق از عملکرد و وجود این ســامانه 

بی خبرند.

  ۵۰۰۰ پیام در ۹ ماه 
وی با اشاره به این موضوع که آمار رسیده از اهالی 
ساکن محلات منطقه۴ شهرداری در نه ماهه اول 
ســال بیش از ۵۰۰۰پیام است که در حوزه های 
ساخت وســاز، رفت وروب، نظافت و آسفالت 
تقسیم می شــود، بیان کرد: این اطلاعات آماری 
در بازه زمانی اول فروردین ماه تا ۳۰ آذرماه امسال 

انجام شده است. 
رمضانی به منظور اطلاع بیشــتر شهروندان در 
رابطه با پیگیری و رســیدگی به مشکلات اعلام 
شده به سامانه۱۳۷ یادآور شد: اپراتور پیام ها را 
بلافاصله ابلاغ می کند و پیام های ابلاغ شده در 
یت آن  هر ساعت از شــبانه روز و با توجه به اولو
اقدام فوری و مقتضی می شود، اما با توجه به نوع 

پیام زمان رسیدگی تفاوت دارد.

   پیام ها اولویت بندی می شوند 
وی اظهــار کرد: پیام هــای دریافتی ســامانه به 

چند دسته تقســیم می شوند، پیام هایی که امکان 
پیگیری دارند و حتما پیگیری می شوند، پیام هایی 
که بنابه دلایلی که آن هم مشخص است، امکان 
پیگیری ندارنــد و پیام هایی که بــه موضوعاتی 
مرتبط می شوند که حل وفصل آن ها نیازمند زمان 

و مهلت مشخص است.
رمضانــی با ایــن توضیــح اعلام کرد: بیشــتر 
شــهروندان از انجام نــدادن کار در حوزه های 
عمرانی گله مند هستند، درحالی که برخی از آن ها 

درخواست هایی دارند که کارشناسی نیست.

  ساخت وســاز و نظافت مشکلات محله 
بانی   قر

به گفته  سرپرســت اداره ارتباطات شــهرداری 
مشــهد بیشــترین پیام های دریافتی منطقه۴ به 
ترتیب مربوط به ناحیه۳ با ۵۴درصد، ناحیه یک 

با ۲۵درصد و ناحیه۲ با ۲۱درصد است.
رمضانی گفت: بنا بر انتخاب شورای اجتماعی 
محــلات مهم تریــن موضوعات و مشــکلات 
مربوط به ۲محلــه شــهیدقربانی و رده (میثم) 

انتخاب شده اند.  
وی افزود: در محله شهیدقربانی از میان ۱۷۷پیام 
رسیده، ساخت وســاز و رفت وروب و سدمعبر 

بیشترین فراوانی را داشته اند.

نگاهی به پیام های مردمی ۱۳۷در ۲ محله شهید قربانی و رده

كار شهر روى زمين نمى ماند 

 فاطمه سیرجانی
خبرنگار شهرآرا محله

از پشت خنجر نزنيم 

برگزاری جلسه مشترک 
شهرداری منطقه با سازندگان 

و دفاتر تسهیلگری

به قلم دوربین

حرف  اول

آماده باش 300 نيرو 
در روزهاى برفى 

ندا معصوم

 به راحتی می توان 
 با گرفتن 
یک شماره 
مشکل خود را 
در کوتاه ترین 
زمان ممکن
حل کرد

حرف  اول
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 یکی از بخش های حساس 
و حیاتــی مراکز درمانی و 
بیمارستانی واحد اورژانس  
است. تصادفات ناشی از  
رانندگی، مسمومیت ها، 
جراحت هــای ناشــی  از 
درگیری، وضعیت های حیاتی و حساسی  که بر اثر بروز  
برخی بیماری ها چون ســکته قلبی، ســکته مغزی و... 
ایجاد می شود، از علت هایی است که می تواند فردی را 
در وضعیت اورژانسی قرار دهد. بیمارستان هاشمی نژاد 
در همســایگی ما تنها بیمارستان دولتی در شمال   شرق 
مشهد است که اورژانسش همیشــه شلوغ است. برای 
اطلاع بیشــتر از خدمات ارائه شده در این بخش با دکتر 
سیدمحمد موسوی، رئیس بیمارستان، هم کلام شدیم.

 آقای دکتر چرا اورژانس بیمارستان هاشمی نژاد 
همیشه شلوغ است؟

در مشهد ۳بیمارستان هاشمی نژاد، کامیاب و طالقانی  
خدمات امدادی اورژانس ارائه می دهند. بیمارســتان 
هاشمی نژاد  در این ناحیه جغرافیایی کلان شهر مشهد، 
تنها بیمارســتان  دولتی و دانشگاهی با تعرفه های دولتی 
است   . باتوجه به موقعیت مکانی این مرکز درمانی بیش 
از ۳۷درصد مصدومان ترافیکی به این بیمارستان منتقل 
می شوند . گســتردگی حاشیه شهر مشــهد، نزدیکی به 
کمر بندی صد متــری،  تراکم جمعیتی این منطقه و... از 
دلایل حجم بالای مراجعه ها به بیمارستان هاشمی نژاد 
است. همچنین مصدومان جاده های سرخس، کلات، 
فریمان، میامی و... به واســطه نزدیکی به بیمارســتان 
هاشــمی نژاد، به این مرکــز درمانی آورده می شــوند. 
به طوری که   روزانه حدود ۳۵۰ تــا ۴۰۰مراجعه کننده 

به ۲بخش اورژانس سوانح و اورژانس مرکزی داریم. 

 یکی از موضوعاتی که شاید در بین مردم نارضایتی 
ایجاد کرده است، مسئله زمان و لزوم سرعت عمل 
در مواقع اورژانسی است. نمی خواهید از خودتان 

دفاع کنید؟
مســئولیت اعزام آمبولانس  به صحنــه حوادث برعهده 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های  پزشــکی دانشگاه  
علوم پزشکی  است. در واقع اورژانس  پیش بیمارستانی، 
مصدوم یــا بیمار را به مــا تحویل می دهد و ما نقشــی 
در اعــزام اورژانس و درخواســت های مردمی نداریم. 
خودروهای اورژانسی که در بیمارستان مستقر هستند، 
اورژانس های بین  بیمارستانی هستند که بیمار یا مصدوم 
را درصورت ضرورت به دیگر بیمارســتان های شــهر 

منتقل می کنند .

 به لحاظ ترافیک کاری  چه ساعاتی اوج ورودی به 
بخش اورژانس  است؟

در برخی ســاعات و حتی فصول ســال آمار پذیرش در 
۲بخش ســوانح و مرکزی به شــدت  بالاست، به عنوان 
مثال  ســاعات ابتدایی صبح که  بیشــتر افراد به سمت 
محل کارهایشــان در تردد هســتند. همچنین در ۹ماه 
سال تحصیلی از ساعت  ۱۲ظهر تا ۳بعدازظهر  که تردد 
سرویس مدارس، کارمندان و... بیشتر است، این آمار 
بالاســت. در فصول سرد ســال نیز به علت بارندگی و 
یخ بندان آمار پذیرش در بخش سوانح به سبب تصادفات 
و همچنین شکســتگی و ضرب دیدگی های ناشــی از 
زمین خوردن افزایــش می یابد. براســاس آمار بیش از 
۶۰درصد پذیرش اورژانس های هاشــمی نژاد به بخش 

سوانح و بقیه آن به بخش اورژانس مرکزی برمی  گردد.

  با توجه به حساسیت شدید مراقبت های پزشکی 
یف شــده بر چه  در بخش اورژانس، خدمات تعر

اساس است؟
 بیماران  اورژانسی   بر اساس سطح بندی تریاژی که در 
دنیا مرسوم اســت  ، به ۵سطح تقسیم بندی می شوند. 
بیماران بســیار بدحال که نیاز به احیا  دارند ، در سطح 
یک قــرار می گیرند. این دســته در اولویت خدمات 
پزشــکی قرار دارند. ۴ســطح بعدی وارد اتاق تریاژ 
می شــوند و پرســتار تریاژ آن ها را براساس وضعیت 
جســمانی بیمار و میزان خدماتی که لاز م اســت به 
ســطح۲ تا ۵ طبقه بندی می کند. پزشــک باید بیمار 
اورژانسی سطح۲ را در ۱۰دقیقه  معاینه کند. سطح۳ 
بین ۲۰ تا ۳۰دقیقه و سطح۴ بین ۴۵دقیقه تا ۲ساعت 
معاینه می شــود و تحت مراقبت قــرار می گیرد. نکته 
مهمی که لازم است عموم مردم به آن توجه کنند، درباره 
بیماران ســطح۳ و ۴ است. این بیماران اگر چه دربازه 
زمانی تعریف شده و حتی کوتاه تر ویزیت می شوند، 
اما چون باید فقط زیرنظر باشــند، در بخش اورژانس 
نگه داشته می شــوند. به عنوان مثال کسی که به سبب 
ضربه به سر، شکم، قفسه سینه و... به بخش اورژانس 
آورده می شود، دســت کم باید بین ۴ تا ۶ساعت در 
این بخش زیرنظر باشد. اگر علائم بعدی مثل کاهش 
هوشیاری، سرگیجه و... را نداشت و مشکل خاصی 
نبود، مرخص می شــود. حال همراهان بیمار ممکن 
اســت تصور کنند کادر  درمانی اهمال کاری می کنند 
و توجهی بــه بیمار آن ها ندارند. ما از بیمار و همراهان 
انتظار داریم در این مواقع سعه صدر بیشتر داشته باشند 
و با حفظ آرامش کادر درمانی را در انجام وظایف خود 
کمک کنند. انتظار داریم به   تجربه پزشکان و پرستاران 

بخش اورژانس ما اعتماد کنند.

پاسخ رئیس بیمارستان هاشمی نژاد به تأخیر امدادرسانی اورژانس

اعزام آمبولانس برعهده دانشگاه علوم پزشكى استاعزام آمبولانس برعهده دانشگاه علوم پزشكى است

  رسیدگی به ۶۷ درصد از پیام ها 
رمضانی یادآور شد:۶۰درصد از پیام ها به حوزه حمل ونقل 
و ترافیــک و موضوعاتی چون نصب ســرعت کاه و علائم 
ترافیکی مربوط می شــود و ۴۰درصــد در حوزه خدمات 
شــهری اســت که موضوعاتی چون احداث فضای سبز و 
جانمایی باکس زباله را در برمی گیرد، درحالی که  ۶۷درصد 
از این پیام ها رســیدگی شــده اســت و ۲۲درصد امکان 

رسیدگی نداشته است. 
وی درباره دلایل موضوعات اقدام نشــده هم توضیح داد: 
نبود امکانات ازجمله مسائلی است که گاهی انجام کار را 

به تعویق می اندازد.

ین درخواست ها     ساخت وساز از پرتکرارتر
رمضانی در ادامه و با بررســی پیام های رسیده محله رده به 
سامانه که شامل ۲۷پیام است، اعلام کرد: در این محله هم 
پرتکرارترین درخواست ها ساخت وساز و آسفالت است. 
۶۵درصد از پیام های مردمی ارسال شده اقدام  شده است، 
۹درصد از این درخواست ها در دست اقدام است و ۴درصد 
هم اقدام نشده است.وی یادآور شد: نصب سرعت کاه در 

این محله هم یکی از موضوعات درخواستی مردم است. 
سرپرست اداره ارتباطات شهرداری مشهد همچنین اعلام 
کرد: در این محله و با انتخاب شــورای اجتماعی محلات 
۲محله معرفی شده اند، اما به دنبال رصد پیام های محلات 

دیگر این منطقه هم هستیم. 

فاطمه سیرجانی 

دفاتـر  و  سـازندگان  بـا  مسـکن  بانـک  و  منطقـه۴  مشـترک شـهرداری  جلسـه 
تسـهیلگری در فرهنگ سـرای انقـلاب برگزار شـد. به گـزارش شـهرآرا محله، در 
ایـن جلسـه کـه بـا حضـور شـهردار و مسـئولان شـهرداری منطقه۴، مسـئولان 

بانـک مسـکن اسـتان خراسـان رضوی، فعـالان حوزه ساخت وسـاز و مسـئولان 
دفاتر تسـهیلگری برگزار شـده اسـت، درباره تسـهیلات و نحوه ارائـه خدمات به 

سـازندگان و انبوه سـازان توضیحاتـی ارائـه شـد.



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا 

shahraranews.ir

آغاز به کار مرکز جامع 4
خدمات اجتماعی 

در طلاب 

  یک مجموعه پر از فعالیت
اولین بار اســت که مســیرمان به مجموعه ای همان ابتدای 
علیمردانی که بیش از ۱۰سال پیش پاگرفته است، می خورد 
که اقدامات زیادی را در رابطــه با مهاجران انجام می دهد، 

«انجمن حامی».
این موضوع برمی گردد به ایجاد یک تشکل مردم نهاد در تهران 
که شعبه های آن در مشهد، سمنان، قم و اصفهان هم پاگرفت، 

شهرهایی که انجمن مردمی در آن ها فعالیت می کند.
شــنیده بودیم این مرکز مجموعه ای آموزشی است در چند 
پایه تحصیلی، اما فضا بیشــتر به منزل مســکونی شباهت 

دارد.
یم، چند پله اســت و  از در طوســی رنگ که وارد می شــو
بعد دختــران و پســران قدونیم قد با لباس های یک شــکل 
تداعی کننده همان فضای مدرســه ای پــر انرژی خودمان 
اســت. کودکان در این میــان ســرحال ترند، آن هایی که 
زادگاهشــان همین آب وخاک خودمان اســت، اما پدران 
و مادرانشــان نمی خواهند فراموش کنند کــه به کجا تعلق 
دارند، شاید برای همین است که متولیان با لهجه شهرشان 

حرف می زنند.
 صدای تکرار جدول ضرب از  اتاقی در سمت چپ راهرو به 
گوش می رسد. اتاق ها حکم کلاس را دارند. سرجمعشان 
که کنیم چند کلاس بیشتر نمی شوند. از در نیمه باز کلاسی 
دیگر صدای معلمی میان ســال می آید که الفبای فارسی را 

برای سواد آموزان هجی می کند.
خیلی ها در رفت وآمد هســتند و کارهای اجرایی مجموعه 
را انجام می دهند. از بیرون اصلا به نظر نمی آید که پشــت 
دیوارها و در مجموعه ای به این کوچکی این همه فعالیت در 
جریان باشد. یکی که فرصتی برای حرف زدن ندارد، خیلی 
کوتاه توضیح می دهد: «انجمن یک مجموعه فرهنگی است 
که بخش های مختلفی را شــامل می شــود. شروع فعالیت 
مجموعــه از جــای دیگر کلید خورده اســت، از انجمنی 

مردم نهاد در تهران.»

 تحولی که اتفاق افتاد
فاطمه ســبزه کار، مدیر انجمن حامی مشــهد، خوش رو و 
مهربان اســت و خیلی راحت ارتباط می گیرد. ســال های 
سال در دانشــگاه فردوسی مشــهد عهده دار فعالیت های 
فرهنگی بوده است و بعد هم پیشنهاد مدیریت این مجموعه 

را می پذیرد.
مهاجــر نیســت، امــا هم وغمــش بــه مشــکلات آن ها 
ید:  بازمی گــردد، به ویــژه در حوزه ســوادآموزی و می گو
«انجمن به همین بهانــه پاگرفت، اما رفته رفته فعالیت های 
دیگر هم به آن اضافه شــد و حالا در زمینــه کارآفرینی هم 

یاســت. به این ها برنامه های  پو
فرهنگــی دیگر را هــم اضافه 

کنید.»
بــرای توضیحات بیشــتر او را 
به اول ماجــرا برمی گردانیم و 
او شــروع به تعریــف می کند: 
«جامعه آماری افغانســتانی ها 
جمعیتــی حدود ۳۰۰هزار نفر 
در خراسان را شامل می شود که 
یت  نیمی با مدرک و نیمی بی هو

هســتند. اولین فراخوان ها در حوزه دعوت به سوادآموزی 
بود و به ســال۸۸ برمی گردد، اما هرچه زمان می گذرد این 
حلقه وســیع تر می شود و استقبال بیشــتر، حالا متولیان به 
یقین رســیده اند با حرکتی که درراستای حمایت تحصیلی 
از مهاجــران آغاز کرده انــد، توانســته اند تحولی بزرگ را 

ایجاد کنند.»

 اتفاقی که دور از باور بود  
او ادامه می دهد: «ســال اول که فراخــوان زدیم، همراهی 
زیاد نبود. خانواده ها باور نداشتند کسی در کشور همسایه 
بخواهد به فکر جمعیت مهاجر باشــد و خدمات تحصیلی 
رایگان بدهد. علاوه بر این خانواده هــا به لحاظ اقتصادی 
یتشان  در تنگنا هستند و مشــکل دارند و به همین علت اولو
موضوعات دیگری به جز تحصیل اســت. دور از باور بود 
در کشوری که به صورت موقت میهمان آن هستند، مرکزی 
خدمات رایگان و بدون نگاه ملیتی در حوزه تحصیل داشته 

باشد. بعضی ها در همان ابتدا موضع می گرفتند.
 بچه هایــی کــه در محیط های بســته بزرگ شــده بودند و 
حصاری دور خود داشتند، نمی خواستند با ما به عنوان یک 
یم ترس داشتند،  غریبه راحت ارتباط برقرار کنند یا بهتر بگو
اما این مانعی برای انجام کار نبود. از مناطقی شروع کردیم 
که تمرکز و اســتقرار مهاجران در آن محدوده بیشــتر بود. 
گلشهر، پنجتن، طرق، ســاختمان و همه محدوده هایی که 
گمان می کردیم خانواده های مهاجر ســاکن باشــند. اولین 
قدم شناســایی آن ها بود و مرحله بعد دعوت و شــرکت در 

کلاس ها بود.
 جلب اعتماد و رضایــت آن ها خیلی راحــت نبود، با این 
حال ۸۰دانش آموز ۸ تا ۱۸ســال جذب کلاس ها شدند. 
آن هایی که ســواد خواندن و نوشــتن نداشتند. ســال دوم 
۲۰۰داوطلب شدند. این آمار در سال های۹۰ تا ۹۲ بیش 
از ۴۰۰دانش آموز شد که در این مجموعه آموزش دیدند.»

  ورود دانش آموزان به اجتماع
یــد: «دانش آموزانی که  این فعــال فرهنگی در ادامه می گو
روابط اجتماعی ضعیفی داشــتند و نمی توانســتند راحت 
ارتباط بگیرند و حــرف بزنند تا چند هفتــه بعد از ورود به 
مجموعه حتی سلام کردن و جواب دادن برایشان سخت بود 
و در برابر هر سؤال فقط خیره می شــدند و نگاه می کردند، 
اما همین کودکان چنان شدند که در پایان سال وقتی کلاس 
و مدرسه تمام شد و  فصل تعطیلات بود، با گریه از ما جدا 
می شــدند. کســانی که روز اول این بچه ها را دیده بودند، 
برایشــان این باورپذیر نبــود و می پرســیدند این ها همان 

بچه های گوشه گیر و منزوی روز اول هستند؟»
وی ادامه می دهد: «هرچه ارتباط در این حوزه بیشتر می شد، 
مشــکلات کم کم خودشان را نشــان می دادند. تعدادی از 
آن ها چند ســال در یک کلاس مانده بودنــد. به عنوان مثال 

دانش آموزی بود که ۳سال فقط کلاس اول را می خواند. 
شــرایط جانبی را بررســی و پیگیری کردیم و متوجه شدیم 
معلم ها خدمت آموزشی ندیده بودند و شرایط نامساعدی 
برای آموزش بــود. این موضوعات دل ســردی و دل زدگی 
از تحصیــل را همراه داشــت. 
ســعی کردیم نقــاط ضعف را 
برطــرف کنیــم. دانش آموزان 
از اول تــا ششــم در همین جا 
رس  زش می بیننــد و د مــو آ
می خوانند، بعد از پایه ششــم 
اگر مدارک اقامتی شان درست 
شده باشد، می توانند به مدارس 
خودگــردان یــا مؤسســات 
خصوصــی برونــد و آموزش 
ببیند و بعد آزمون تعیین ســطح آموزش وپرورش می دهند 
و روال عــادی تحصیل را طــی می کنند. تاکنــون بیش از 
۵۰۰۰خانواده را زیر پوشــش قرار دادیم. برای همه اعضا 
کلاس می گذاریــم، اما هنــوز بعضی مشــکلات وجود 
دارد، مثل ســن بالا، یعنــی دانش آموز سیزده ســاله هنوز 

در پایه اول است.»

ماجراى مهاجران براى ما تازگى ندارد. حدود 
چهار دهه پيش و در روزهايى كه شعله هاى 
جنگ در مرزهاى غربى با دشمن بعثى آغاز 
نبرد  و  افغانستان  داخلى  جنگ  بود،  شده 
با شوروى مهاجران زيادى را از مرز شرقى 
ما  به سمت  كه  مهاجرانى  كرد.  ايران  روانه 

آمدند در همه جاى كشور فرصت حضور يافتند و حتى مسئولان رده 
اول كشورى خواستار دقت بيشتر درباره آن ها شدند .

از وطنى كه  با غم دورى  افغانستانى هايى كه به كشور ما آمدند، 
روز به روز ويران تر مى شد، سختى هايى كشيدند، ولى خيلى هايشان 
در كشور ما ماندند و ريشه دواندند و با همه ناملايمات نشان دادند 

قابل اعتماد و اطمينان اند .

گـل دفتــــر

فاطمه سیرجانی 
معصومه فرمانی کیا

«انجمن حامی» محله ایثار با هدف حمایت از مهاجران فعال است

الفت همسايگى

  تسهیلگری در خانواده
ســبزه کار در ادامه صحبت هایش مــی آورد: «مادران هم 
جزئی از خانــواده و اجتمــاع هدف ما هســتند و باید در 
این راســتا هــم کاری انجام می دادیم. اوایل و در شــروع 
کار از مادرانی که سواد خواندن و نوشــتن نداشتند و برای 
ثبت نام کودکانشــان می آمدند، خواستیم که خودشان هم 
در نهضت ثبت نام کنند و شــرط هم گذاشــتیم که ثبت نام 
دانش آموز مشروط به ثبت نام مادر بود، اما بعدها خودشان 

استقبال کردند. 
پس از بررسی و صحبت های انجام شده با توجه به فراوانی 
برخی آمارهــا چون طــلاق، در بین آن ها متوجه شــدیم 
مشــکلات زنان مهاجر در حــوزه مســائل اجتماعی کم 
نیست. ســال۹۰ که بنابه تحقیقات، خشونت های خانگی 
در جامعه مهاجر بســیار زیاد بود، طرحی به نام تسهیلگر 
خانوادگی را اجرا کردیم. در تهران و مشــهد متوجه شدیم 
که خشونت های فیزیکی و روانی در بین آن ها زیاد است.

 اولین قدم شناسایی مهاجران بود و مرحله بعد 
دعوت و شرکت در کلاس های سوادآموزی
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5 دکتر اشــرفی بنیان گذار مرکز جامــع خدمات اجتماعــی در توضیح چگونگی 
آغاز فعالیت هــای مجموعه گفت: فعالیت اولین دفتر کــه در تهران  کلید خورد، 
با اســتقبال زیادی روبه رو شد و این نشــان داد که در این زمینه نیاز به انجام کار 

بیشتر است. 

در ادامه درخواست هایی از استان خراسان رضوی و شهر مشهد بود که با توجه به 
پراکندگی جمعیت مهاجران در این منطقه و مناطق مجاور، دومین مرکز در محله 
طلاب تأسیس شــد. «انجمن حامی» با هدف جذب کودکان مهاجر بازمانده از 

تحصیل، سال۱۳۸۷ در مشهد آغاز به کار کرد.

آمدند در همه جاى كشور فرصت حضور يافتند و حتى مسئولان رده 
اول كشورى خواستار دقت بيشتر درباره آن ها شدند .

از وطنى كه  با غم دورى  افغانستانى هايى كه به كشور ما آمدند، 
روز به روز ويران تر مى شد، سختى هايى كشيدند، ولى خيلى هايشان 
در كشور ما ماندند و ريشه دواندند و با همه ناملايمات نشان دادند 

ضمن اينكه سپاهى از آن ها در دفاع از حريم حرم هاى مقدس عراق 
از آن ها مهندس،  و سوريه «فاطميون» لقب گرفتند. عده زيادى 

دكتر، هنرمند، نخبه و ورزش كارو... شدند.
مناطق  از  اصلا  و  نداريم  كم  منطقه مان  در  همسايه ها  اين  از  ما 
مهاجرخير مشهد هستيم و به همين علت انجمنى براى حمايت از 

آن ها در اين محدوده پاگرفته است .

«انجمن حامی» محله ایثار با هدف حمایت از مهاجران فعال است
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 ۷۰نخبــه افغانســتانی را در تهران، قم، مشــهد و کرمان 
شناســایی کردیــم و کلاس هــای مهارت هــای زندگی، 
بهداشــت و خانواده گذاشــتیم. مربی ها هم از اســتادان 
دانشگاه شــهید بهشــتی بودند. آن ها در ۳مرحله مهارت 

اجتماعی و کنترل خشم آموزش دیدند. 
گواهی پایان دوره ایشــان را منوط به انتقال آموزه هایشان به 
خانواده های مهاجر دانســتیم و هر فرد که بیش از ۵۰۰نفر 

را آموزش داد، گواهی نامه اش را گرفت.»

 به دنبال آرامش برای مهاجران
وی ادامه می دهد: «اجرای این برنامه نیازها را مشــخص 
می کرد. به طوری که بچه ها اعلام کردند، مراکز اجتماعی 
و کلینیک  روان شناســی مطابق نیاز افغانستانی های مقیم 
ایران نداریــم و به فکر افتتــاح مرکز خدمــات اجتماعی 
افتادیــم که کار اصلی اش مشــاوره دادن به صورت رایگان 
اســت. خانواده ها به این خدمات هم مانند تحصیل ابتدا 

باره مانعی سر راه ما بود. اهمیت نمی دادند و دو

 آقایانی بودنــد که اول موضع می گرفتند یــا خانم هایی که 
می گفتند مگر مــن دیوانه ام کــه به مشــاور مراجعه کنم، 
اما دل سرد نشدیم. یادم هست ۲۰جلســه برگزار کردیم تا 
آن ها را قانع کنند که از مشــاوره کمک بگیرند و خدا را شکر 
در این زمینه هم موفق شــدیم. یک روز در هفته مشــاوره 
حقوقی داریم. کارشناسان ما از وکلای پایه یک دادگستری 
هســتند. علاوه بر این ها خیلی از خانم ها دغدغه اشــتغال 

سالم داشتند. 
قبلا در کارگاه هــای دیگر آن ها را با حقوق کم و ســاعات 
کاری زیاد اســتثمار می کردند، ولی ما برای آن ها کارگاهی 
راه اندازی کردیم. کارگاه زیرزمینی متروکه  حدود ۱۵۰متر 
بود که ســال۹۷ با ۶چرخ راه اندازی شد و خدا را شکر جدا 
از بحث مــرز و قومیت خیــران در این زمینه بــه ما کمک 
یم  می کنند و اکنون حدود ۱۰چرخ داریم. می خواهم بگو
خیلی از مشکلات در این حوزه حل وفصل شده است، اما 
آمار جمعیتی ایــن گروه آن قدر زیاد اســت که باز هم نیاز 

به فعالیت های فرهنگی و مشاوره ای را ایجاب می کند.»

 روایت زندگی مهاجری با رتبه های جهانی
در ادامه با گلنــاز ابراهیمی از جوانان موفق مهاجر هم کلام 
یم. دختر جوانی که توانســته است به موفقیت های  می شو

استانی، کشوری و حتی جهانی زیادی برسد .
«جنگ تجربه تلخی برای ما مردم افغانستان است، آوارگی، 

دربه دری و از همه بدتر درد دوری.»
او بــا بیان ایــن مطلب ادامــه می دهد: «۳۰ســال قبل با 
شلوغی ها و آشــوب های افغانســتان پدر و مادرم همراه با 
خانواده هایشــان به اجبار به ایران پناه آوردند و در مشــهد 
ساکن شــدند. پدر و مادرم دخترخاله و پسرخاله هستند و 
در همین مشهد ازدواج کردند و تشکیل خانواده دادند. برگه 

تردد معتبر داشــتند و برای ماندنشان مشکلی نبود .
من در همین شــهر متولد شــدم. کلاس اول را در مدرســه 
دولتی مهیــار محله طلاب گذراندم، بعــد از قبولی در این 
پایه براســاس قانون پی ریزی شده مقرر شــد برای ثبت نام 
خانواده های مهاجری مثل ما هزینه دریافت کنند. ۱۰برادر 
و خواهر بودیم و بیشــتر محصل. مشــکلات معیشــتی و 
اقتصادی در یک کشور غریبه خیلی زیاد بود و به همین علت 

پدر و مــادرم تصمیــم گرفتند 
دوبــاره به کشــور خودمان باز 
گردیم و بار ســفر را بســتیم و 

باره راهی هرات شدیم.» دو
ابراهیمی می افزاید: «چندسال 
آنجا بودیم و من تا کلاس سوم 
درسم را ادامه دادم. همه اقوام 

درجه یک ما در ایران بودند. 
پدر و مادرم احســاس غربت 
می کردند، این موضوع باعث 

شــد دوباره به ایران و کنار اقوام بازگردیم. با این تفاوت که 
این بار کارت تردد نداشتیم و در مدارس دولتی ثبت ناممان 
نمی کردنــد. در تمــام دوران تحصیــل جــزو ممتازهای 
مدرســه بودم و با این همه علاقه و پیشــرفت، برایم سخت 
بود کــه از تحصیل باز بمانــم تا اینکه از طریق دوســتی با 
«انجمن حامی» آشنا شدم و بعد پرس وجو و تحقیق موفق 

شدم در مجموعه آموزشی این مرکز ثبت نام کنم. 
ایــن موضوع خیلی باعــث خوش حالی بــود و بعد از یک 
وقفه کوتــاه در دوران تحصیل با اشــتیاق درس ها را ادامه 
می دادم. یکی از امتیازات مجموعه این بود که دوســتان و 
هم کلاســی ها هم وطن من بودند و بــا درد دوری و غربت 

آشنا بودند.
 این طــور راحت تــر می توانســتیم همدیگــر را بفهمیم، 

موضوعی که باعث آرامش و پیشرفت تحصیلی من بود.»

او ادامه می دهد: «یادم هست با معدل بالا کلاس ها را یکی 
بعد از دیگری پشت سر می گذاشتم. 

قبولی با معدل بالا باعث ادامه تحصیل در مدرســه دولتی 
شد. البته آزمون ورودی گذاشــته بودند که با موفقیت آن را 

پشت سر گذاشتم. 
یادم هست سال اول راهنمایی المپیادی در مدرسه ما برگزار 
شــد، من در آن المپیاد رتبه برتر را بــرای ادامه تحصیل در 
مدارس نمونه دولتی ایران به دســت آوردم، اما متأسفانه با 

توجه به مهاجربودنمان این امکان فراهم نشد .
در دوران متوســطه معدلــم بیــن ۱۹ و ۲۰ بــود. در هنر و 
موســیقی هم فعال بــودم و به ورزش هم به شــدت علاقه 
داشــتم، به ویژه قایقرانی و با تمریناتی که داشــتم به عنوان 
سرپرســت تیم قایقرانی انتخاب شدم و سال سوم متوسطه 
هم در جشنواره جهانی موسیقی سنتی دوتار موفق به کسب 

مقام اول شدم.
 اکنون هم دانشــجوی رشــته مامایــی هســتم و نیمی از 
موفقیت هایم را مرهون تلاش و ایســتادگی در برابر شرایط 
ســخت زندگی می دانم و نیم دیگر را به واسطه نوع دوستی 
و مهربانــی مردم و ملتی که هوای ما را در روزهای ســخت 
داشــتند و کمکمان کردند به خودباوری برســیم و اینکه ما 

هم می توانیم آینده روشنی داشته باشیم.»

 خدمت به مهاجران در کشور دوست
الهام اقراری دانشجوی دکترای روان شناسی است و ۵سال 
ید:  از همکاری اش با ایــن مجموعه می گــذرد. او می گو
«سال۹۳ مصاحبه ای برای گزینش مســئول مرکز مشاوره 
انجمن حامی برگزار شد و من در این مصاحبه پذیرفته شدم 

و به عنوان مشاور در خدمت مهاجران هستم.»
وی ادامه می دهد: «با توجه به شــرایط سختی که برخی از 
خانواده ها پشت ســر گذاشــته اند و زندگی در یک کشور 
غریبه، مشکلات آن ها خیلی زیاد است که مهم ترین آن ها 

نداشتن خودباوری و اعتمادبه نفس است.
 با این حال علاوه بر مشــاوره کلاس های مهارتی مختلفی 
برای آن ها گذاشته شده اســت که برخی از مشکلاتشان را 

حل و فصل می کند.»
بی در کنــار و همراه  او مهاجر نیســت، با این همــه به خو
یــد:  بــا آن هاســت و می گو
«خوش حالــم که فــارغ از نژاد 
و ملیــت و مذهــب می توانم به 

این ها خدمت کنم. 
همیشــه خودم را جــای یکی 
از آن ها می گذارم کــه مجبور 
هستم در کشوری بیگانه زندگی 
کنم و چقدر به یک هم صحبت 

و محرم احتیاج دارم.»
از این دست افراد در مرکز حامی 
طلاب کم نیستند. طیبه حســین زاده که از سال۶۴ به ایران 
آمده اســت و تحصیلاتــش را در مقطع کاردانی و رشــته 
تربیت بدنی در هرات به پایان رسانده است، بعد از گذراندن 
یک دوره آموزشی مشــغول تدریس در کلاس های نهضت 
سوادآموزی شــد و از ســال۸۸ هم به جمع خدمتگزاران 
«انجمن حامی» پیوسته است و فعالیت های گسترده ای را 

در این مرکز دنبال می کند .

 رونق  تولید 
«انجمن حامی» این روزها با رونقی کــه به کار تولید داده 
است، درحال انجام دوخت کیسه های خرید برای استفاده 
به جای پلاستیک اســت که گروهی از بانوان با شعار «نه به 
بی در مشهد و  پلاســتیک» آن را می دهند و بازار خیلی خو

در تهران و دیگر شهرها پیدا کرده است.

مذهب  و  ملیت  و  نژاد  از  فارغ  که  خوش حالم 
می توانم به این ها خدمت کنم
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دانش آموزان برای افتتاح بزرگ ترین مجموعه ورزشی محله لحظه شماری می کنند

شمارش معكوس براى ورزشگاه «بابك مروج»
هیجان در صورت پسرک نه ساله موج می زند. لحن صدایش را 
یزیون می کند و با کشیدن برخی  شبیه مجری های ورزشی تلو
از حرف ها مثل آن ها می گوید «چه می کنه این بازیکن» و بعد 

کلامش را ختم می کند به «یک گل جانانه».
هنگام گزارش از بازی فوتبال چشــم هایش برق می زند. شبیه 
حال وهوای آن هایی که بازی های جام جهانی مقابل غول های 

بزرگ فوتبال و فوتسال را گزارش می کنند.
علی اســماعیلی،  دانش آموز محله وحید، می گوید: «اینجا را خیلی دوست دارم، به دلیل 
اینکه تیم فوتبال زیاد داریم. از زمانی که شنیده ایم این مجموعه قرار است شروع به فعالیت 

کند، لحظه شماری می کنیم تا ورزشگاه «بابک مروج» باز شود.»
 با اشتیاق تعریف می کند: «بازیکن خوبی هستم، شبیه خداداد عزیزی، من و هم تیمی هایم 

در مدرسه خوب گل می زنیم. باید بیایید ببینید.»
و بعد مستأصل می پرســد: «تمام کارهای ورزشــگاه انجام شده اســت، پس چرا افتتاح 

نمی شود؟»
این پرسش بیشتر دانش آموزان پســر این حوالی هست که بعد از مدرسه سرکی به ورزشگاه 

می کشند تا ببیند کارها تا کجا پیش رفته است.
از همان شروع کار انتظار به پایان رسیدن آن را داشته اند و دارند. کم وبیش به این حوالی که 
پر از مدرســه است، می آید مجموعه ای پســرانه بدون تیم ورزشی باشد. مشتاق هستند در 
کوچه و خیابان هم مقابل دیدگان هواداران هنرشان را با توپ فوتبال به رخ همدیگر بکشند.
مهندس مروج زمانی که برای راه اندازی مجموعه ای ورزشی به نام «بابک» پسر مرحومش 
پا پیش گذاشــت، می دانســت اجتماع همان اندازه که به آدم های مهم و فیزیک دان ها نیاز 

دارد، نیازمند ورزش کاران قدر هم هست.

   مروج نیکوکاری
 بیشتر او را به نام «مروج نیکوکاری» می شناسند. بازی روزگار و تقدیر باعث یک اتفاق تلخ 
در مسیر زندگی اش می شود و طعم روزهای میان سالی اش را گس می کند. مرگ بابک هنوز 
هم باورکردنی نیســت، اما نمی گذارد از تب وتاب بیندازدش و انگیزه ای برای گام گذاشتن 

در مسیر تازه می شود.
اشتیاق درباره حرف زدن از ساخت سالن های ورزشی آن قدر زیاد است که وادارمان می کند 

بپرسیم چطور دلتان رضایت می دهد این همه پول را خرج آسایش دیگران کنید؟

خودش توضیــح می دهد: «معمــولا وقتی حرف از آموزش وپرورش می شــود، بیشــتر 
احداث مدرســه به نظر می آید تا موضوع دیگری، اما بنابه تحقیقاتی که کردم، متوجه شدم 
حوزه آموزش ما ضعف جایگاه ورزشی دارد و این ســاختار باید قوت می گرفت و به همین 
علت در این مسیر گام گذاشتم تا ســالن های ورزشی در نواحی مختلف آموزش وپرورش 
پابگیرد. آموزش وپرورش زمین را در اختیار می گذاشــت و تصمیم گرفتم تمام سالن ها به 
یک ســبک و با یک مواد و با استانداردهای به روز ساخته شــود و در یک برنامه ویژه قرار به 

بهره برداری شان است.»

   ورزشگاهی کنار ۲۶ مدرسه
او ادامه می دهد: «آموزش وپرورش ناحیه۵ هم به دنبال خیری برای ایجاد مجموعه ورزشی 
بود و چندنقطه از این منطقه پیشنهاد شد و شروع به بررسی شرایط آن ها کردم. با توجه به اینکه 
۲۶مدرسه در یک محدوده قرار دارد و به نظرم این موضوع در کشور بی مانند است، تصمیم 
گرفتم محل ایجاد ورزشگاه این نقطه باشد. این ورزشگاه قبل از این با عنوان «امید انقلاب» 
مجموعه ای آموزشی برای دوره راهنمایی پســران بوده است. با توجه به قدمت و فرسودگی 
مدرسه و اینکه گفته می شــد بیش از ۳۰سال از احداث آن می گذرد و همچنین نظربه اینکه 
سالن شــهید باهنر مقابل این مجموعه کوچک است و استانداردهای لازم را ندارد، قرار به 
تخریب فضای آموزشی شد. «امید انقلاب» به ساختمان مجاور انتقال یافت و ساخت این 
مجموعه در ۱۸۰۰مترمربع از تابستان گذشته شروع شد و همان طور که گفتم با جدیدترین 

سازه ها آماده سازی شده است و رشد فیزیکی خوبی هم دارد.»

   هدیه ای که پسرم به من داد
مهندس مروج توضیح می دهد: «اولویت را برای دانش آموزان گذاشــته ایم، درحالی که با 
پی مانند فوتبال، والیبال و بســکتبال دارد، تیم های  توجه به ظرفیتی که برای ورزش های تو
ورزشی دانش آموزی می توانند از آن اســتفاده کنند. هرچند قرار به بهره برداری در بهمن ماه 
امسال بود، اما با توجه به اینکه انشعابات آب و برق و گاز و سامانه گرمایشی و سرمایشی آن 

نیز باید از طریق آموزش وپرورش پیگیری شود، افتتاح آن به تعویق افتاده است.»
لبخند کــش داری روی صورتش نقش می بنــدد، وقتی تعریف می کنــد: «قبل از این هم 
مجموعه ورزشی ساخته ام، این هدیه ای اســت که پسرم به من داد. ۲۰سال است از تاریخ 
رفتن او می گــذرد و خوش حالم قهرمان های زیادی جای بابک را گرفته اند. کســانی که از 

باشگاه هایی مانند این به مقام های بالا رسیده اند و افتخارآفرین شده اند.» 

با توجه 
به اینکه 
۲۶مدرسه 
در یک محدوده 
قرار دارد،
 تصمیم گرفتم 
محل ورزشگاه 
این نقطه باشد

معارفه معاون جدید 
توسعه و مدیریت منابع 

شهرداری منطقه 

هم محلی

فرمانی کیا 
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  آماده باش از بامداد تا شب
نوبتی هم  که باشــد نوبت  ساکنان  محدوده  ابوریحان است. 
قرار است یک نیم روز در این  محله بیل بزنند و یخ و برف فشرده 
و چسبیده بر روی موزاییک های کف پیاده روها را جدا و آنجا 
را برای تردد ما ایمن کنند. اهل گفت وگو و معرفی خودشــان 
نیســتند، به ســختی قبول می کنند حرف بزنند، اما بی هیچ 

نام ونشانی .
محمد ۴۵سال بیشتر ندارد، اما چهره اش خسته تر و شکسته تر 
از سن شناسنامه اش اســت. می گوید: «حدود ۱۵سال قبل 
وارد این حرفه شــدم، بیکار بودم. به هــر دری زدم، کاری  که 
بیمه داشته باشــد برایم  نبود. تا اینکه شنیدم خدمات شهری 
شهرداری مشهد نیرو می گیرد. بی هیچ تردیدی وارد این کار 
شدم. در مناطق مختلف  کار کرده ام، اما بیشتر در این منطقه 
بوده ام. خودم ســاکن گلبو در انتهای گلشهر هستم. ساعت 
کاری ما ۳بامداد تا ۱۱صبح است. هر روز در تاریکی هوا از 
خانه بیرون می زنم. اوایل که خودرو نداشتم ساعت۲ از خانه 

بیرون می زدم و پای پیاده تا محل کارم می  آمدم.» 
او توضیح می دهد: «زمانی که برف یا بارندگی های شــدید 
باشــد، تمام نیروها  در آماده باش کامل هستند. بارندگی ها 
آب افتادگی خانه ها و زیر پل ها را به دنبال دارد و به همین علت 
معمولا کار ما از همان ۳بامداد شروع می شود و تا ۷شب ادامه 
دارد. در زمان بارش برف هم رفع یخ بندان و لغزندگی کوچه و 

خیابان بر دوش ماست.»

  در برف ها خوابم برد
او به برف ســنگین چند سال قبل  اشــاره می کند که برایش 
خاطره ساز شده است: «  برف شــدیدی آمده بود، همه ما در 
آماده باش بودیم. از ســاعت ۲بامداد تا ۸شب بیرون از خانه 
بودم. نمک پاشــی، برف و یخ روبی پیاده روهــا و... آن قدر 
خسته ام کرده بود که توان راه رفتن نداشتم. یادم هست شب سوم 
یا چهارم بود که جلو همین بیمارستان هاشمی نژاد از شدت 

خستگی و سرمای شدید خوابم برد و روی زمین افتادم.»
 مهربانی بی دریغ برخی اهالی دل گرمی اش را به کار بیشــتر 
می کند. وقتی می خواهــد از این موضوع حرف بزند، لبخند 
به لبــش می آید: «در این ۱۵ســال که در این حرفه هســتم، 
یک بار نشد در خانه ای را بزنم و لیوانی آب بخواهم، اما  وقتی 
می بینم برخی همسایه ها  لیوانی چای  داغ می آوردند، خستگی 

از تنم گرفته می شود و به ادامه کار دل گرم می شوم.»

یم  نقش پلیس را هم دار
رســول یکی دیگر از زحمت کشان شهر اســت که او هم از 

نیمه شب تا وســط روز کارش نظافت و تمیزی کوچه و محله 
ماست. ســاعت کاری او هم مثل محمد است. از ۲بامداد 

تا ۱۱صبح. 
با اینکه هوا به شدت سرد اســت، اما عرق پیشانی اش را برق 
انداخته و از کنار شقیقه ها شیاری کشیده  است. او سختی این 
کار را یک سمت ماجرا می داند و ایمنی را موضوع مهم دیگر: 
«کار ما از نیمه شب شــروع می شود. درست است لباسمان 
شبرنگ است، اما راننده هایی که در آن ساعت شب در خیابان 
تردد می کنند، معمولا  با ســرعت بالا رانندگی می کنند و این 

موضوع جان ما را تهدید می کند.»
رســول با خنده می گوید: «نــه اینکه فکر کنیــد کار ما تنها 

رفت وروب است، نه. ما نقش پلیس محله را هم داریم.»
ســپس ماجراهایی را تعریف می کند که چندبار سارقانی را 

گرفته اند .
رسیدن به موقع به محل کار و نبود وسیله شخصی و عمومی در 
آن ساعت شب از دغدغه های بزرگ بیشتر نیروهای خدمات 
شهری است و رسول هم می گوید: «منزل ما در خیابان چمن 
اســت، برای رفت وآمد راحت موتور خریدم. متأسفانه ۲بار 
موتورها را با آنکه قفل و زنجیر هم داشتند، دزدیدند. دست آخر 
با یکی از نگهبان های بیمارستانی صحبت کردم   و او قبول کرد 
ساعت ۳ تا ۶:۳۰صبح موتورم در محوطه بیمارستان باشد.»

 ما را هم از خودتان بدانید     
 او همان طور که با بیل به برف های ســخت ضربه می زند، 
می گوید: « ساعات اولیه بارش برف، نمک پاشی خیابان ها 
و بازگشایی مســیرهای اصلی در اولویت کار ما قرار دارد. 
تقاضایی که از مردم خوب محله دارم این است که همان اول 
که برف به زمین نشسته و نرم است، با پارو راهی مقابل منزل 
خود باز کنند. ایــن کار زحمت زیادی برای آن ها ندارد، اما 
اگر بماند و برف پا بخورد و فشــرده شود، در ساعات پایانی 
روز و شب به یخ تبدیل می شود. آن وقت جداکردن آن سخت 

و زمان بر می شود.»
گله ای از برخی شهروندان دارد که گاهی دلش را به درد می آورد، 
اما مجبور اســت تحمل کند: «کار ما سخت است، اما نه به 
سختی زمانی که   فردی کیســه زباله را از طبقه چهارم به پایین 
پرت می کند و  اعتراض هم که می کنیم، می گوید «وظیفه ات 
جمع کردن اســت.» حرفِ ناحق می گویــد و کارش ظلم 
آشکار است، مجبوریم خم شویم و زباله هایی که روی زمین 
پخش شده است را جمع کنیم، اما در مقابل کسانی هم هستند  
که مهربان اند، زمســتان استکان چای به دستمان  می دهند و 

تابستان لیوانی شربت. خدا خیرشان بدهد.» 

غافلگیری و هیجان انگیزی اش برای ماست، وقتی بخار لیوان چایمان با رطوبت  نشسته بر 
یزش برف را تماشایی تر می کند. دل چسبی برف  شیشه اتاق یکی می شود و از پشت پنجره ر
برای ماست، وقتی لبوی داغ را مزه مزه می کنیم و برا ی درست کردن آدم برفی  نقشه می کشیم. 
هوا هرچه سردتر، دل چسب تر، اما خیلی از آدم هایی که شاید هر روز بی تفاوت از کنارشان 
یم، در نیمه شــب های سرد برفی از خوابشــان می زنند تا کوچه های محله ما   برای  می گذر

قدم زدن های ما تمیز و ایمن باشد.
 نارنجی پوشان زحمت کش و بی  ادعایی که در شلوغی کارهایمان از آن ها غافلیم و نمی دانیم یک لیوان چای داغ در این 

هوای سرد چقدر می تواند  خستگی   را از تن آن ها بگیرد.

روایتی از آماده باش نیروهای خدمات شهری در زمستان

زندگى نارنجى پوش ها در سرماى صفر درجه
در دومین نشست

 اعضای شورای اجتماعی محله شهید قربانی مصوب شد

حمايت از فعاليت هاى آموزشى 
مسجد صاحب الزمان(عج)                          

 سیرجانی / حمایت از فعالیت های آموزشی شکل گرفته در مسجد صاحب الزمان(عج)  تنها مصوبه 
جلسه شورای اجتماعی محله قربانی بود.

زهره جهانشیر، دبیر جلسه، در جلسه گذشته شورای اجتماعی محله شهید قربانی که در ناحیه۳ شهرداری 
برگزار شد، با تأکید بر تشکیل هرچه سریع تر کارگروه ها و مشخص شدن اعضای آن به ظرفیت محله که 
شامل افراد تحصیل کرده، نخبه، هنرمند و... می شود، اشاره کرد و گفت: علاوه بر شورای اجتماعی این افراد 
توانایی های هر محله هستند که با توجه به عِرق و دل سوزی ای که برای محله خودشان دارند، می توان از 

پیشنهادها و تجربه های آن ها استفاده کرد.
در ادامه این نشست نماینده  تشکل ها با بیان اینکه از مدتی قبل به دنبال اجرای طرحی  اقدام به شناسایی 
دانش آموزان نخبه محله کرده ایم، گفت: دکتر روحانی یکی از جوانان مستعد و نخبه است که با توجه به 
تعصبی که به زادگاه خود دارد، بعد از پایان تحصیل به کشور برگشته است و فعالیت های خود را در این محله 

دنبال می کند.
کاظم کاظم زاده یادآور شد: با همکاری این فرد دانش آموزان مستعد شناسایی شده اند و آموزش ریاضی، 
زبان انگلیسی، عربی، رایانه و... در این مجموعه دنبال می شود، درحالی که فضای آموزشی مهیا شده است.
جهانشیر اظهار کرد: باتوجه  به  اهمیت مبحث آموزش به ویژه دانش آموزان نخبه و مستعد، در صورت موافقت 
اعضای حاضر در جلسه پیشنهاد حمایت مالی از برنامه آموزشی مسجد صاحب الزمان(عج) مصوب 

می شود.
افزود:  و  کرد  اشاره  فاطمیه  دوم  دهه  مناسبتی  برنامه های  به  نیز  مساجد،  نماینده  برزنویی،  محمدرضا 
مسجد النبی(ص) یکی از مجموعه های فعال در زمینه برنامه های فرهنگی و برپایی مراسم عزاداری است. 
باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی اگر بتوانیم از مشارکت های شورا در برگزاری این مراسم بهره مند شویم، کمک 

بزرگی به ما می شود.
دبیر شورا در پاسخ به این درخواست با ارائه توضیحاتی در رابطه با حمایت مالی به مساجد در قالب طرح های 
مشارکتی گفت: اعتبار ۵میلیون ریالی برای انجام برنامه  های مناسبتی (فرهنگی، آموزشی و...) درنظر گرفته 

شده است. متقاضیان می توانند با نامه ای که در آن شرح انجام فعالیت ها و برنامه ها آمده است، اقدام کنند.

 مراکز نیکوکاری محله برای سیل زدگان سیستان بسیج شده اند 

شتاب امدادرسانى                   
 مساجد و مراکز نیکوکاری منطقه آماده کمک رسانی به شهرهای سیل زده استان سیستان وبلوچستان 

شدند.
به گرفتاری هم وطنان ما در  با توجه  به گزارش شهرآرامحله، در آغاز فصل زمستان و سرمای هوا و 
استان سیستان وبلوچستان و شهرهای وابسته به حادثه سیل و آب گرفتگی در معابر شهری که باعث 
تخریب و آسیب دیدگی به منازل و محل های سکونت افراد شده است، نیکوکاران زیادی برای کمک 

به این شهرها اعلام آمادگی کرده اند.
در همین رابطه مرکز نیکوکاری بیت العباس در بزرگراه بابانظر۶ و مسجد امام جعفرصادق(ع) در خیابان 
نبوت۳۹ و تعدادی از مساجد محله نیز در فکر تهیه بسته حمایتی کمک به هم وطنان آسیب دیده استان 

در حادثه گذشته هستند که همراهی همیشگی نیکوکاران باعث تسریع در انجام کار است.
نیکوکاران و شهروندانی که قصد کمک به صورت نقدی و غیرنقدی دارند، می توانند به مساجد و مراکز 
به دست  به صورت منسجم کمک های خود را  این طریق و  از  نیکوکاری محله خود مراجعه کنند و 

هم وطنان برسانند.

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری منطقه۴ برگزار شد.
به گزارش شهرآرامحله، جلسه تکریم و معارفه معاون توسعه و مدیریت منابع این 
منطقه با حضور شهردار، معاونان و رؤسای نواحی و ادارات برگزار شد. غلامرضا 

خدمات  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  جلسه  این  در  منطقه،  شهردار  غلامی، 
برای  منابع،  مدیریت  و  توسعه  معاونت  تصدی  زمان  در  امیدوار  حسن  شایسته 

مجید حیدری به عنوان معاون جدید منطقه آرزوی موفقیت کرد.

در محـــله

آی خبــــر

فاطمه سیرجانی
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 غافب

مردمک

همیشه به بهار نیست
گاهی زمستان هم 
می تواند 
خوشبختی زندگی را 
کامل کند

دفتر شهرآرامحله 
-ابوریحان

غلامرضا غلامی گفت: این بوستان در مجاورت بازارهای 
فردوســی با ۱۶هــزار مترمربع وســعت و ۳ورودی در 
ضلع های مختلف آن است و پارکینگی بزرگ در مجاورت آن 
قرار دارد و دارای فضای مناســبی برای برگزاری رویدادهای 

فرهنگی است.
وی با اشاره به اینکه براساس پیشنهاد مشاور طرح در یکی 
از ورودی های این بوستان خیابان غذا ایجاد می شود و در 
مسیرهای دیگر غرفه های مختلف با موضوعات فرهنگی، 
هنری، تفریحی و... برای شــهروندان فعــال خواهد بود، 
ادامه داد: در ارائه این پیشــنهاد از تجارب سایر کشورها و 
نمونه های داخلی همچون خیابان غذا در تهران و در بولوار 
خیام مشهد و... استفاده شده اســت و تفاوت این طرح با 
نمونه های دیگــر پیش بینی ماندگاری بالاتــر این رویداد 

فرهنگی است.
غلامی یادآور شــد: با تأیید این طــرح و جانمایی فضاهای 
تفریحی در این بوستان محیطی مفرح برای حضور خانواده ها 

فراهم می شود.

با  به عنوان مکانی  یتون  ز از بوستان  شهردار منطقه ما 
پایی خیابان غذا  بر برای  ظرفیت های لازم 

نام برد.

تعريض پل كشف رود در دست اقدامپيشنهاد بوستان زيتون براى برپايى خيابان غذا

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه، غلامرضا 
غلامی گفت: مســیر دسترســی به جمعه بازار شهید 
شوشــتری از میدان پنجتن تا این بازار ۲کیلومتر است که 
به دلیل عرض کم و سطح نامناســب احتیاج به تعریض و 

بهسازی دارد.
وی با اشــاره به این موضوع که پروژه تعریض در ۶ماه اول 
امسال اجرا شــد و با اعتبار ۴۰میلیارد ریال درحال انجام 
اســت، تصریح کرد: پــل دیگری به فاصلــه ۲متری کنار 
پل موجود طراحی شــده است که شــامل مسیر سواره رو و 
یک خط اضطراری است.غلامی افزود: جمعه بازار شهید 
شوشــتری بازاری با ۱۲هکتار وسعت شامل ۶هکتار بازار 
و ۶هکتار پارکینگ و امکاناتی از قبیل سرویس بهداشتی، 
نمازخانه و سازه های غرفه  ای است که اردیبهشت ماه سال 

گذشته افتتاح شد.
شــهردار منطقه گفت: علاوه بر اجرای این پروژه عملیات 
اتصال مسیر دسترسی جاده ابلق به کمربند شمالی مشهد 

درحال پیگیری است.

شهردار منطقه  از پیشرفت فیزیکی ۵۰درصدی 
یض پل کشف رود در راستای  عملیات اجرایی تعر

ایمن سازی مسیر دسترسی جمعه بازار خبر داد.

تعمير نازل هاى پمپ گاز
گاز  پمپ  نازل های  از  تعدادی  صدقيان: 
خراب  بسیج-  بوستان  بابانظر-جنب  بزرگراه 

است، لطفا آن ها را تعمیر کنید.

پاسخ 137 : طی بازدید به عمل آمده اکنون 
تمامی نازل ها فعال هستند.

سد معبر جلو منزل 
مالک یکی از ساختمان ها در شیخ  نخعى: 
-کوچه   ۳۲ و  حدفاصل۳۰  شمالی،  طوسی 
ساختمانی  مصالح  دپوی  به  اقدام  ۶متری- 
لطفا  است،  کرده  خود  منزل  جلو  معبر  در 

دراین باره به مالک گوشزد کنید.

در  شد،  صادر  اولیه  اخطاریه   :137 پاسخ 
معین،  مهلت  در  نکردن  جمع آوری  صورت 
عوامل شهرداری محل را پاک سازی می کنند 

و هزینه در سامانه ثبت می شود.

آخرین خبر

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محله خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱  و پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹با ما در 
میان بگذارند تا آن را به گوش مسئولان برسانیم.

تخليه 4 تن ضايعات از 4 انبار 

به گزارش روابــط عمومی شــهرداری منطقه، معاون 
اجرایی شهردار منطقه  با اشــاره به این موضوع که برای 
جلوگیری از آلودگی های بهداشــتی و زیســت محیطی، 
شناسایی و پلمب انبارهای ضایعات منطقه به ویژه در بافت 
مســکونی به صورت جدی پیگیری می شود، گفت: هفته 
گذشته ۴تن ضایعات از این انبارها جمع آوری و به سازمان 

پسماند تحویل داده شده است.
مهندس قربانزاده ادامه داد: از ابتدای امسال ضمن شناسایی 
انبارهای ضایعات از طریق گشت زنی و گزارش های مردمی 
۴۸ انبار ضایعات ضمن صدور اخطاریه با استناد به بند۲۰ 
ماده۵۵ قانون شــهرداری ها تخلیه و پلمب شد که ۷ انبار 
در منازل مســکونی بود و باتوجه به حجم زیاد ضایعات در 
این مکان ها و ایجاد آلودگی و مشــکلات بهداشــتی برای 
شهروندان، براســاس دستور مقام قضایی منازل به سرعت 
تخلیه شدند. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده 
انبارهای نگهداری ضایعات به مرکز ارتباطات مردمی۱۳۷ 

اطلاع رسانی کنند.

۴ انبار ضایعات پنجتن با حکم دادستانی و 
همکاری کلانتری این محدوده پلمب و 

تخلیه شد.   

فاطمه سیرجانی

پوشاندن دهانه جويچه 
معبر  ورودی  عرضی  جوی  دهانه  قنبرى: 
طبرسی شمالی۱۷، خداشناس۲، کوچه اول 
سمت راست زیاد است و لاستیک خودروها 
دهانه  اصلاح  به  لطفا  می افتد.  جوی  داخل 

جوی یا پوشاندن روی آن اقدام کنید.

شده  انجام  بازدید  به  توجه  با   :137 پاسخ 
عرضی  جویچه  کردن  سرپوشیده  امکان 
جویچه  دهانه  اما  ندارد،  وجود  یادشده 
صورت  در  آینده  ۲۰روز  در  درنهایت 
خواهد  اصلاح  آب وهوا  شرایط  مساعدبودن 

شد.


